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 عليت از نظر شيخ الرئيس ابن سينا

 دكتر منصور ايمانپور
 استاديار گروه فلسفه و كلام اسلامي دانشگاه 

 تربيت معلم آذربايجان 
 

 :چكيده 
پرسش اصلي اين مقاله آن است كه نظر ابن سينا در باب حسي يا استدلال يودن                    

 او در باب حقيقت     اصلي عليت چيست و چگونه اين اصل را اثبات مي كند و نظر نهايي               
 علت و معلول چيست ؟

پاسخ اين مقاله به پرسش مذكور اين است كه اصل عليت به عنوان يكي از مسايل                  
اساسي تاريخ فكر بشر با واكنش هاي متفاوتي از سوي متفكرين شرق و غرب مواجه شده                  

هان از يك سو كساني چون اشاعره در جهان اسلام و فلاسفه اي همچون هيوم در ج                . است  
غرب به بهانه غير حسي و غير استدلالي بودن آن به رد و انكارش پرداخته اند و از سوي                       

از طريق استدلال به    ، ديگر فلاسفه اي نظير ابن سينا با اذعان به غير حسي و تجربي بودن آن                
 . اثبات آن همت گماشته اند 

 اي برخوردار است و     از آنجائي كه اين اصل در نظام فلسفي ابن سينا از جايگاه ويژه            
لذا شيخ  ، در تفسير نظام هستي و پيوند ميان دو قلمرو هستي نقش اساسي را ايفا مي كند                   

الرئيس ضمن اعتراف و اذعان به غير حسي و تجربي بودن آن به اثبات آن از طريق استدلال                  
 عصاره استدلال او در اثبات اصل عليت به اين صورت است كه هر ماهيتي                . مي پردازد   

 . پس هر ماهيتي محتاج علت است ، هر ممكني محتاج علت است ، ممكن است 

ابن سينا پس از اثبات اين اصل به اثبات لوازم آن از طريق براهين ديگر پرداخته و در                  
وجود ، نهايت به رابط و تعلق محض بودن وجودات معلول حكم داده است زيرا از نظر او                  

به باور ما اين اصل مبارك از        !  ذات تناقض آميز است      معلولِ غير محتاج به علت در مقامِ       
ابتكارات فلسفي ابن سيناست كه در تاريخ فلسفه ما از ابتكارات ملاصدرا محسوب گرديده               

 .است 

 : كليد واژه ها 

 امكان، ماهيت ، عليت 
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 ايضاح مفهومي عليت

يين چارچوب  تعريف اصطلاحات كليدي در هر مباحثه و مكاتبه علمي جهت روشنگري و تع               
به تعريف و   ، قبل از ورود به مبحث اصلي        ، ضروري است لذا با تبعيت از اين توصيه منطقي            ، بحث  

 . توصيف اصل عليت در انديشه فيلسوفان مسلمان بويژه شيخ الرئيس مي پردازيم 

ارسطو يكي از بزرگترين فيلسوفاني است كه به بحث عليت پرداخته و فصل دوم كتاب پنجم                    
او با تقسيم علل به چهار علت فاعلي و غائي و           .  خود را به آن اختصاص داده است         )) متافيزيك   (( )دلتا(

علت فاعلي منشأ   ، برپايه تفسير ارسطو    . تعاريف چهارگانه اي از علت ارائه كرده است         ، صوري و مادي    
ماده آن  ، دي  ايجاد يك چيز و علت غائي هدف و غايت انجام آن و علت صوري منشأ صورت و علت ما                  

 ١. مي باشد 

فيلسوفان مسلمان نيز با الهام از فلاسفه يوناني و در پرتو تدبر و موشكافي مختص به خود به                      
وجه ، به اعتقاد نگارنده    . بحث عليت پرداخته و تعريف عميق و تقريباً مشتركي از آن ارائه كرده اند                   

در عليت يك رابطه وجودي و ذاتي ميان دو         مشترك اين تعريف ها را اينگونه مي توان توصيف كرد كه             
ايضاح ،  بر اهل تأمل پوشيده نيست كه اين تعريف          )) .چيزي است كه يكي از ديگري صدور يافته است          

 . مفهومي و شرح الفظ است لذا اشكالي نظير دور بر آن وارد نيست 

 تبعيت از تقسيم     نيز با  – نخستين فيلسوف مسلمان و طراح فلسفه اسلامي         –) ٢٥٢Ú-١٨٥(كندي  
عليت را يك رابطه وجودي ميان علت و معلول دانسته و به منشأيت حق تعالي               ، بندي ارسطويي از علل     

علم العله اشرف   (( براي همه موجودات ديگر حكم نموده و بر اين سخن حكيمانه تأكيد ورزيده است كه                
 ٢. )) اذا نحن احطنابعلم علته لأنا نعلم كل واحد من المعلولات علماً تاماً، من علم المعلول 

 نيز با طرح نظريه فيض و صدور در فلسفه            – موسس فلسفه اسلامي      – ) ٣٣٨Ú -٢٥٧(فارابي  
بر اين عقيده تاكيد مي ورزد كه همه موجودات ممكن از ذات حق              ، ٣اسلامي به صورت جدي و هدفمند     

طه و تلازم وجودي علت و معمول       سخن او در باب راب     . ٤تعالي صدور يافته و مقتضاي ذات او هستند        
 العله يحب ان توجد مع المعلول فان العلل التي لا توجد مع المعلولات ليست عللاً                      ((: چنين است   

٥)). بالحقيقه بل معدات او معينات و هي كالحركه 
 

،  هم با عبارت هاي گوناگون در آثار مختلف خود – مكمل فلسفه اسلامي -شيخ الرئيس ابن سينا   
به معناي خاص را همان رابطه وجودي ميان علت و معلول دانسته و تلازم و معيت آن دو را                        عليت  

 علت با معلول معيت (( :ترجمه برخي از عبارت هاي او در اين زمينه چنين است          . انفكاك ناپذير مي داند   

                                                 
  .١٣٠ – ١٢٩ص ، ترجمه شرف الدين خراساني ، متافيزيك :   ارسطو - 1
  .١٠١ص ، )) الفلسفه الاولي (( رساله:  كندي - 2

.٤١٧ -٤١٤ص ، تاريخ فلسفه در حهان اسلامي : خليل الجر /  حنا الفاخوري-  3 
 .١٢٧ص ، التعليقات :  فارابي -٤
 .٤٣ -٤٢ص ،  همان -٥
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 معيت و تلازم     علت و معلول با همديگر     (( .٢ ))علت وجود معلول است     ،  علت   (( . )) ١بايد داشته باشد  
  )) نيست   (( بنابراين معلول ذاتاً     (( ٣ ))و علت ذاتاً بر معلول تقدم دارد و تقدم همان عليت است             ... دارند

٤)) .  مي شود )) هست ((است و از ناحيه علتش 
 

پر واضح است كه پيام عبارت هاي مذكور اين حقيقت است كه عليت يك رابطه وجودي و                      
 . چيزي است كه هويت و هستي يكي مديون و معلول هويت و هستي ديگري استحقيقي ميان دو

 
 پيشينه اصل عليت و نقش آن در نظام فلسفي ابن سينا

در آثار  ، اصل عليت و برخي لوازم آن مانند بسياري از مسايل فلسفي ديگر                  ، بدون ترديد   
  فصلي را به تبيين و تقسيم علل          )) متافيزيك   ((فيلسوفان يونان مطرح گرديده است و ارسطو در كتاب           

و اين بحث در آثار همه فيلسوفان اسلامي نيز مطرح شده           ). فصل دوم كتاب پنجم   ( اختصاص داده است    
است لكن بحق بايد گفت كه اين مساله در پرتو موشكافي هاي اين فلاسفه و مباحثات گسترده آنها و                      

از محتواي عميق و قابل توجهي برخوردار گشته         رنگ تازه و خرد نوازي به خود گرفته و            ، اهل كلام   
آنچه سبب اين تعمق و غنا در اين مبحث گرديده است اهميت اين مساله به                 ، به عقيده نگارنده    . است

عنوان پل ارتباطي دو حوزه هستي يعني ساحت واجب تعالي و حوزه ممكنات از يك سو و مناقشات                     
 .يگر استگسترده متكلمين اشعري در اين باب از سوي د

فيلسوفان اسلامي از يك طرف مساله عليت را زير بناي همه مسائل فلسفي و مباحثات كلامي                       
مي دانستند و از طرف ديگر با تمسك  به عليت و لوازم آن به تفسير نظام هستي و ارتباط ميان مراتب                         

 وقتي مساله   ((: نويسد  ملاصدرا با اشاره به مدعاي نخست و در تأييد آن مي             . مختلف آن مي پرداختند     
بحث نيز جايز خواهد بود و اگر مرتفع باشد مجال بحث نيز از بين خواهد رفت و در                  ، عليت ثابت گردد    

نه كلامي براي بحث كننده خواهد ماند و نه معقولي اثبات خواهد            ، صورت قول به قدرت عبث و گزاف        
  ٥.))شد 

 
ابن سينا نخستين   . ه ويژه اي برخوردار است       اصل عليت در نظام فلسفي ابن سينا نيز از جايگا           

موضوع فلسفه اولي را مطرح نموده و با طرح آراء             ، فيلسوف مسلماني است كه بطور جدي و دقيق           
 براي فلسفه اولي    )) موجود بما هو موجود       ((پيشينيان در اين زمينه و ارزيابي آنها به اثبات موضوعيت             

                                                 
  .١٦٣ص ، ٣ج، الاسفار :  ملاصدرا -١
  .٩-٤ص، الهيات شفاء :  ابن سينا -٢
 .٣٩ص ، ت التعليقا:  ابن سينا -٣
 .١٣٢ص ،  همان -٤
 .١٤٣ص :  همان -٥
  .٢٦٦ص ،  الهيات شفاء -4
  .١٦٣ص ، ٣ج، الاسفار :  ملاصدرا -٧



 مجموعه مقالات همايش بين المللي ابن سينا 4                                                    

 
 

 انيت حق تعالي مي تواند موضوع فلسفه اولي واقع شود و نه                نه وجود و  ، در نظر او    . پرداخته است   
 ١.  است )) موجود بما هو موجود ((پس آنچه موضوع اين علم است . اسباب و مبادي اولي 

 حال سوال   ٢. از نظر شيخ الرئيس موجود نيز به حصر عقلي به واجب و ممكن تقسيم مي شود                   
 هستي با همديگر در ارتباط هستند و از چه كانالي با             جدي و اساسي اينجاست كه چگونه اين دو حوزه        

همديگر پيوند مي خورند؟ راه حل و مستمسك بوعلي در پاسخ به اين سوال همان كيمياي اصل عليت                    
موجود بسيط و واحدي است كه موجودات ممكن و كثير از طريق              ، از نظر او واجب الوجود       . است  

 ٣. عليت از او نشأت گرفته اند 

يت نه تنها محور اصلي ارتباط دو حوزه هستي محسوب مي شود بلكه در حل بسياري از                 اصل عل 
اشكالات مطرح شده در باب خداشناسي نيز كارساز بوده است لذا بجرأت مي توان گفت كه اين اصل                     
زير بناي نظام فلسفي ابن سينا را تشكيل مي دهد و در واقع نظام فلسفي او از حيث هستي شناسي بر پايه     

لذا اثبات اين اصل براي اين فيلسوف از اهميت ويژه اي            . اين اصل و لوازم آن طرح ريزي شده است           
 . بايد برخوردار باشد 

 موضع بحث عليت از نظر بوعلي و فلسفي بودن آن
همانطوري كه در توصيف اصل عليت گفته شد عليت يك رابطه ذاتي ميان دو چيزي است كه                    

فهم ، حال دسته اي از متفكرين و متكلمين اعم از شرقي و غربي                . ست  يكي از ديگري وجود يافته ا      
چنين رابطه اي را به حواس آدمي واگذار كرده و مترصد شكار آن از طريق پنجره هاي حواس بودند لكن         
چون اين انتظار آنها از ناحيه اين شكارچيانِ محدود بين برآورده نشده است و روزنه هاي حواس قادر به                   

به انكار و رد آن     ، لذا اين افراد بجاي اعتراف به محدوديت ديد اين حواس            ، اري نگشته اند    چنين شك 
 .اصل واقعي پرداخته اند 

بنا به علت فوق و با توجه به پاره اي          ، در ميان متكلمين اسلامي نيز دسته اي از متكلمين اشعري           
يت و لوازم آن از جمله ضرورت علي و          به رد و انكار اين اصل پرداخته و بجاي عل          ، انگيزه هاي ديني    

 را مطرح كرده اند و با تمسك به آن به تفسير نظام هستي              )) عاده االله    (( حق تعالي و     )) خالقيت   ((، معلولي  
 و بر اين باور     ٤.آنها خالق بلاواسطه همه چيز از جمله افعال انسان را خداوند مي دانستند               . پرداخته اند   

 نبايد پرسيد كه (( نيست بلكه خداوند بدنبال آتش حرارت را قرار مي دهد و بودند كه آتش علت حرارت   
 نيز با   – يكي از بزرگترين اشاعره      – غزالي   ٥.))چرا خداوند سوختن را بدنبال تماس آتش قرار مي دهد            

حصول چيزي در نزد    ، حداكثر نصيب حواس آدميان را در اين زمينه         ، رد نظر فلاسفه در خصوص عليت       
 فيلسوفان دليلي براي اصل عليت جز مشاهده حصول سوختن در هنگام              ((: دانسته و مي نويسد     چيزي  

                                                 
  .٩-٤ص، الهيات شفاء :  ابن سينا -١
 .١٨ص ، ٣ج، الاشارات :  همو -٢
  .٧٥ص،  الميدأ و المعاد – ٣
  .١٤٦-١٤٥ص ، ٨ج،  شرح المواقف - ٤
 .١٥٥ص ،  همان -٥
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بر حصول سوختن در هنگام آتش دلالت مي كند نه          ، برخورد و تماس آتش ندارند  در حالي كه مشاهده           
 ١.))بر حصول سوختن بواسطه آتش و اينكه علتي جز او نيست

 به  )) عاده االله    ((با تمسك به نظريه     ، رورت برخاسته از آن     متكلمين مذكور پس از نفي عليت و ض       
نظم حاكم ميان پديده ها و سنخيت مشهود        ، تفسير نظم حاكم ميان پديده ها مي پردازند كه بر اساس آن             
بر پايه عادت و سنت الهي صورت مي گيرد         ، ميان آنها و تعاقب بسامان ميان برخي چيزها با برخي ديگر            

م بگونه اي است كه هر چند مستلزم رابطه ضروري ميان امور نيست و از لحاظ عقلي                   و اين سنت حاك   
نيز امكان تخلف وجود دارد لكن يك نوع اقناع رواني و عادي در خصوص نظام حاكم ميان پديده ها                       

 :عبارت غزالي در اين خصوص چنين است ، براي ما توليد مي كند 

حاكم است بلكه اينها ممكن هستند و وقوع و عدم وقوع            ادعا نمي كنيم ميان اين امور ضرورت         ((
بصورت ثابت و   ، جريانِ آن را بر وفقِ عادتِ گذشته          ،  لكن استمرار عادت بر آن         ...آنها جايز است     

 ٢.))انفكاك ناپذير در ذهن ما مسجل مي كند 

وف  فيلس –) م١٧١١م  (ديويد هيوم   ، در جهان غرب نيز يكي از مخالفين سرسخت اصل عليت             
اين فيلسوف نيز تعاقب و توالي مكرر و هميشگي بين دو چيز را دال بر                .  است   –تجربه گراي انگليسي    

 necessary(وجود رابطه علي ميان آن دو ندانسته است زيرا او نيز عليت را يك رابطه ضروري                       

connection (                   حواس به  قلمداد كرده است لكن بر اين باور است كه اين رابطه ضروري نه از طريق
اين تعاقب  ، چنگ مي آيد و نه از طريق برهان اثبات مي شود بلكه ما از طريق تداعي و عادت رواني                       

سبب نمي شود كه ما چيز      ،  تكرار   ((پس  . مستمر و هميشگي بين دو چيز را علي و ضروري مي پنداريم             
شياء فرا نمي آورد    جديدي را در اشياي بهم پيوسته كشف كنيم همچنين كيفيت جديدي را در خود ا                  

 زيرا پس از آنكه همانندي را در تعدادي         [. فرا آورنده انطباع جديد در ذهن است        ، ليكن مشاهده تكرار    
بي درنگ تعين ذهن را به گذشتن از يك شي به ملازم معمول آن احساس ، كافي از موارد مشاهده كرديم 

يا ،  نيست مگر يك انطباع دروني ذهن         معلول اين مشاهده است و چيزي     ، ضرورت  ، پس  ... مي كنيم   
هيچ انطباع دروني نيست كه نسبتي با امر         .... تعيني براي بردن انديشه هايمان از يك شي به شي ديگر              

 ((    ٣ ))]فعلي داشته باشد مگر آن گرايشي فرا آورده عادت به گذشتن از يك شي به ملازم معمولشي                   
 ٤.))ويدادي علتي دارد پس عادت سبب مي شود كه چشم بداريم هر ر

توالي مكرر بين دو چيز را حاكي از اصل عليت ندانسته           ، شيخ الرئيس نيز چند قرن پيش از هيوم         
او . لكن اظهار مي كند كه عامه مردم چنين توالي و تعاقب را ناشي از وجود عليت ميان اشياء مي دانند                       

 و انت تعلم ان الناس لايقولون لما         ((:  مي نويسد    )) الاكثري لايكون اتفاقياً  (( در توجيه قاعده ارسطويي     

                                                 
  .٦٧ص، ت الفلاسفه  تهاف-١
  .٢٤٣ص،  همان – ٢
  .٣٠١-٣٠٠ص ،٥ج، ) كاپلستون ( تاريخ فلسفه - ٣
  .٣٠٢ص،  همان -٤
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 تو مي داني كه مردم آنچه       (( يعني   ١  ))يكون كثيراً عن سبب واحد بعينه او دائماً انه كائن اتفاقاً او بالبخت            
 .)) را كه بطور زياد يا هميشگي از يك علت معين رخ مي دهد اتفاقي يا شانس نمي دانند 

 كه سخن مذكور توصيف زبان حال عامه مردم است لكن نظر نهايي               بر اهل تأمل پوشيده نيست    
خود ابن سينا در اين زمينه آن است كه حواس آدمي قادر به شكار اصل عليت نبوده و اساساً درك چنين                      

 اما حس جز به     ((: ترجمه عبارت او در اين باب چنين است         . امري در حيطه كارآيي حس آدمي نيست        
، يز راه نمي برد و چنين نيست كه وقتي دو چيز بدنبال هم رخ بدهند بطور حتم                    موافات و توالي دو چ    

يكي سبب ديگري باشد و همانطوري كه دانستي اقناعي كه بجهت كثرت يافته هاي حس و تجربه براي                   
مگر بواسطه علم به اينكه اموري كه بطور اكثر          ، محكم و اطمينان بخش نيست      ، نفس حاصل مي شود     

طبيعي و اختياري هستند و اين در حقيقت بر اثبات علل و اقرار به وجود علل و اسباب                   ، د  واقع مي شون  
  ٢.))مبتني است 

ادراك و پي بردن ، پرواضح است كه بر اساس عبارت هاي مذكور اولاً حداكثر كارآيي حس آدمي 
 يافته حس نيست زيرا     هر چند در نظر ما ادراك تعاقب و توالي نيز فقط          ، به تعاقب و توالي دو چيز است        

ثانياً خود قاعده اكثري نيز     . كار قوه عاقله است     ، اما ادراك تعاقب    ، احساس دو چيز است     ، كار حس   
 . مبتني بر اصل عليت است لذا با تمسك به آن نمي توان به تدليل اصل عليت پرداخت 

هستند و نه علوم    بنابراين بسهولت مي توان مدعي شد كه نه حواس آدمي قادر به شكار عليت                  
لذا شيخ الرئيس با وقوف به اين مطلب اصل عليت و لوازم آن را                . تجربي عهده دار اثبات و توجيه آن         

علت و معلول از    ، بر پايه نظر ايشان     . يك بحث فلسفي دانسته و آن را از مسايل فلسفه اولي مي داند                
ز مسايل فلسفه اولي محسوب مي شود و لواحق و عوارض ذاتي موجود بماهو موجود بشمار مي آيد لذا ا   

 .روش اثبات آن نيز عقلاني و استدلالي خواهد بود نه حسي و تجربي و شهودي 

 روش ابن سينا در اثبات عليت
همانطوري كه قبلاً گفته شد اشاعره بويژه غزالي از متكلمين مسلمان و هيوم از فلاسفه غرب اصل               

شيخ الرئيس با شق نخست     . د و نه مولود برهان و استدلال        عليت را نه محصول حس و تجربه مي دانستن        
عليت را يك اصل    ، سخنان آنها موافق بوده لكن به شق دوم آن قائل نبوده و برخلاف اشاعره و هيوم                    

از نظر او هر    . يك رويكرد تحليلي است     ، رويكرد او جهت اثبات اين اصل        . برهاني مي دانسته است     
لازم لاينفك هر ماهيت است و مراد از امكان ماهيت نيز نسبت تساوي آن به               ماهيتي ممكن است و امكان      

مدعايي است  ،  يعني هر ماهيتي نسبت به وجود و عدم علي السويه است و اين                 ٣.وجود عدم مي باشد     
بگونه اي كه حكيم     ، كه همه فلاسفه مسلمان اعم از قائلين به اصالت وجود يا ماهيت بدان معتقدند                   

 هر دو گروه بر اين باورند كه ماهيت از حيث خودش فقط              ((:  تأييد اين مطلب مي نويسد       سبزواري در 

                                                 
  .٥٢٧ص، ترجمه قوام صفري ،   برهان شفا -١
  .٨ص،  الهيات شفاء -٢
  .١٩٤ص، الهيات شفاء :  ابن سينا -٣
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و ماهيت ذاتاً نسبت به وجود و عدم علي السويه           _ الماهيه من حيث هي ليست الاهي       _ خودش است   
 ١.))است 

لي بنابراين ماهيت ذاتاً متساوي به وجود و عدم جهت خروج از حالت تساوي سه راه به حصر عق                 
وجود يا عدم   _ ب  . وجود يا عدم ناشي از ذات خود ماهيت و مقتضاي آن باشد              _ الف  : در پيش دارد    

يك امر  _ ج  . خودبخود عارض ماهيت گردد بدون اينكه پاي خود ماهيت يا سبب ديگري در ميان باشد                
 . ديگري سبب عروض وجود يا عدم بر ماهيت گردد 

را اين فرض مستلزم واجب الوجود يا ممتنع الوجود           فرض نخست از نظر شيخ مردود است زي         
، به عبارت ديگر اگر خود ماهيت مقتضي وجود خود باشد . شدن ماهيت است و اين خلاف فرض است         

در حاليكه ماهيت   ، واجب الوجود خواهد بود و اگر مقتضي عدم خود باشد ممتنع الوجود خواهد بود                  
 ٢. طبق فرض ممكن است 

است زيرا مستلزم ترجح بلامرجح است و ترجح بلامرجح نيز محال است زيرا             شق دوم نيز محال     
، خودبخود يكي بر ديگري رجحان يابد       ، اگر وجود يا عدم كه نسبت هر دو به ماهيت علي السويه است              

لازم مي آيد نسبت آن به ماهيت هم تساوي باشد و هم غير تساوي و اين همان اجتماع نقيضين است كه                     
 رجحان يافتن يكي از دو مساوي بدون آن كه عاملي در تغيير نسبت                 ((بنابراين  . هي است   بطلانش بدي 

، زيرا طرفي كه رجحان مي يابد       ، به معني اجتماع بين تساوي و عدم تساوي است          ، تساوي دخيل باشد    
مساوي با طرف ديگر نيست و جمع رجحان با تساوي به معني جمع عدم تساوي با تساوي و به منزله                       

 ٣.))جمع نقيضين است 

 الاشارات و   ((او در كتاب    . شيخ الرئيس اين مطالب را با عبارت هاي گوناگوني بيان كرده است              
 ماحقه في نفسه الامكان فليس يصير موجوداً من ذاته فانه ليس وجوده من ذاته               ((:  مي نويسد    ))التنبيهات  

رت شيخ را ناظر به استحاله ترجح           خواجه طوسي اين عبا      ٤.))اولي من عدمه من حيث هو ممكن           
و من البين   (( : نيز در اين خصوص مي نويسد       ))  شفاء   الهيات((  شيخ در كتاب     ٥. بلامرجح دانسته است    

 ٦ .))ان كل مالم يوجد ثم وجد فقد تخصص بامرجائز غيره 

م يعني  با تأمل در مجموع عبارت هاي ابن سينا مي توان چنين استنباط كرد كه شيخ بطلان شق دو                 
 ))... و من البين ((عروض خودبخود وجود يا عدم به ماهيت را بديهي انگاشته است و اين مدعا از عبارت      

 نيز بخوبي نمايان است لكن قدر مسلم اين است كه شيخ در آثار                 ))الهيات شفا   (( در سخنان منقول از     
به نظر مي آيد در اين زمينه       مختلف خود اين شق را بطور جدي و واضح مورد بحث قرار نداده است و                 

                                                 
 .٧٢ص ، ٢ج،  شرح المنظومه -١
  .٤ – ٣ص ، المبدأ و المعاد :   ابن سينا -٢
 .٢٨٨ص ، ٢ از ج٤بخش ، رحيق مختدم :  جوادي -٣
  .١٩ص ، ٣ج،  الاشارات و التنبيهات -٤
  .١٩ص،  همان -٥
  .٣٨ص،  الهيات شفاء -٦
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 و لعل الجواب ان هذا القسم لما كان معلوم البطلان بالضروره               ((: حق با فخر رازي باشد كه مي گويد         
 ١ ))فلاجرم لم يلتفت الشيخ اليه 

بنابراين شق ثالث كه    . دو شق اول از شقوق مذكور محال است         ، حال با توجه به مطالب مذكور       
 .اثبات مي شود و آن غير همان علت است ، وجوديت يا معدوميت ماهيت است همان سببيت غير براي م

 هر چيزي كه ذاتاً ممكن است هر        ((ترجمه عبارت هاي شيخ در تبيين استدلال مذكور چنين است           
يك از وجود و عدمش بواسطه علتي است زيرا هرگاه آن ممكن موجود گردد وجود متميز از عدم براي                     

حال هر  .  هرگاه معدوم شود عدم متمايز از وجود برايش حاصل خواهد گرديد              آن حاصل خواهد شد و    
اگر از ناحيه غير باشد آن غير همان         ، يك از اين دوامر يا از ناحيه غير براي آن حاصل مي شود يا نه                   

علت است و اگر از ناحيه غير حاصل نشود بين است كه هر چه موجود نبود و بعد موجود گشت حتماً                       
 . ممكن الوجود ديگر تخصص يافته است بواسطه 

در ناحيه عدم نيز چنين است زيرا ماهيت يك چيز يا در اين تخصيص و ترجيح كافي است يا نه                     
اگر ماهيت آن در تخصيص و حصول هر يك از دوامر كافي باشد در اين صورت آن امر واجب لذاته                      ، 

 لكن اگر ماهيت آن براي تخصيص و         .خواهد بود در حاليكه غير واجب فرض شده بود و هذا خلف               
حصول وجود يا عدم كافي نباشد بلكه چيزي در ميان باشد كه وجود ماهيت بدان مربوط است پس                       

پس هر ممكني علتي دارد و بطور       . ناشي از وجود شي ديگر است و آن علتش است            ، وجود آن بناچار    
 ٢.))رورت يافته است نه بواسطه ذاتش ض، كلي هر يك از دو امر وجود و عدم از طريق علتي براي آن 

يك اصل مبتني بر برهان است و برهان        ) بر خلاف هيوم    (بنابراين اصل عليت از نظر شيخ الرئيس        
، هر ممكني محتاج علت است      ، او نيز داراي دو مقدمه و يك نتيجه است يعني هر ماهيتي ممكن است                

اثبات يك علت   ، كثر كارآيي اين استدلال      پر واضح است كه حدا     . پس هر ماهيتي محتاج علت است        
لكن ضرورت علي و معلولي و ساير لوازم عليت از طريق            . براي اتصاف ماهيت به وجود يا عدم است          

 ٣. براهين ديگر اثبات مي شود 

 )) هر ممكني محتاج علت است      ((برخي از اهل نظر اين سخن فيلسوفان اسلامي را كه مي گويند            
ممكن ، ابتدا بر حسب تعريف     (( دانسته و معتقدند كه فيلسوفان اسلامي       ) تولوژيتو(يك تعريف راستگو    

را ماهيت نيازمند به مرجح شناسانده اند و آنگاه گفته اند كه عدم نيازمندي ماهيتِ نيازمند متضمن تناقض                  
ر سخن   لكن به نظر مي رسد اين ايراد ب         ٤))!نيازمند به مرجح است   ، است چون ماهيت نيازمند به مرجح       

يك وصف تحليلي و معقول ثاني       ، وصف امكان   ، فيلسوفان اسلامي وارد نيست زيرا در نظر فلاسفه           
نيازمندي ماهيت  ، فلسفي است كه از نسبت تساوي ماهيت به وجود و عدم انتزاع مي شود و بدنبال آن                    

مكن عبارت  بنابراين تعريف ماهيت م   . جهت خروج از حالت تساوي مطرح مي شود         ، ممكن به مرجح    
                                                 

  .١٩٥ص ، ٢ج، شرح الاشارات ،  فخر رازي -١
  .٣٩-٣٨ص،  الهيات شفاء -٢
  .٣٩ص، همان ،   ابن سينا -٣
  .٤٣٢ص ، تفرج صنع :   سروش -٤
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است از ماهيتي كه ذاتاً نسبت به وجود و عدم لا اقتضاست و به عبارت ديگر نسبت آن به وجود و عدم                       

پر واضح است كه احتياج به علت و مرجح در متن اين مفهوم نهفته نيست و از اجزاء                  . علي السويه است    
) ممكن محتاج علت است     ( محسوب نمي شود بلكه حمل آن به اين مفهوم          ) جنس و فصل  (تحليلي آن   

 . محصول استدلال است لذا ايراد مذكور بر گفته فيلسوفان مسلمان وارد نيست 

 تعلقي بودن وجودات معلول در انديشه ابن سينا

نظر مشهور و مرسوم غالب فيلسوفان مسلمان در باب ملاك             ، بطور كلي تا قبل از ملاصدرا         
ممكن بودن خود محتاج علت است و اين مطلب با           اين بود كه هر شي ممكن بجهت        ، حاجت به علت    

 ١. تفصيل توأم با استدلال هايي در آثار مختلف شيخ الرئيس نيز مطرح شده است 

اصل عليت و لوازم آن نيز      ، لكن با ظهور ملاصدرا در آسمان حكمت و فلسفه در جهان اسلام               
م و فلسفه در اين زمينه به طرح        ملاصدرا پس از نقد نظرات اهل كلا      . دستخوش تحولات اساسي گرديد     

در عمق ذات خود نيازمند به      ، بگونه اي كه وجودات معلول در نظر وي          ، ديدگاه جديد خود پرداخت     
اين نظر در باب ملاك      . علت هستند و تعلق و حاجت سرمايه ذاتي اين وجودات محسوب مي شود                 

بتكارات فلسفي آن حكيم بحساب آمده      از ا ، در ميان فلاسفه بعد از ملاصدرا       ، حاجت يك شي به علت      
، عبارت هاي عرفائي چون ابن عربي       ، لكن تدبر در برخي از عبارت هاي ابن سينا و پس از او               . است  

 . بيانگر اين حقيقت است كه نظريه مذكور در آثار اين دو ستاره فلسفه و عرفان نيز وجود داشته است 

 شيخ الرئيس جهت اثبات مدعاي مذكور ذكر شده         ))ات   التعليق ((يكي از برهان هايي كه بارها در        
معلول و محتاج نباشد و معلوليت و احتياج        ، است به اين صورت است كه اگر معلول در متن ذات خود             

آنگاه استغناء آن در ذات خود از جاعل خود لازم مي آيد و پرواضح است كه                     ، عارض بر آن باشد      
غير معلول است و اين تناقض      ، نابراين معلول ذاتاً مستغني از علت       ب. معلوليت با استغناء سازگار نيست      

مقوم آن علت   ، در ناحيه علت نيز داستان به همين صورت است يعني استغناء علت از معلول               . آميز است   
 . است و سلب آن استغناء از آن محال است 

لق به غير بودن وجود       متع ((: ترجمه برخي از عبارت هاي ابن سينا در اين زمينه چنين است                
مقوم اوست همانطوري كه استغناء از غير نيز قوام بخش واجب الوجود بذاته است و                  ، مستفاد از غير    

پس وجود يا محتاج    . انفكاك و مفارقت مقوم يك چيز از آن محال است زيرا آن مقوم ذاتي اوست                     
و استغناء از غير نيز مقوم آن است        ديگري است و احتياج به غير مقوم آن است و يا مستغني از غير است                

و محال است موجود محتاج غير محتاج و موجود مستغني محتاج باشد وگرنه تغير و تبدل حقيقت آن                   . 
  ٢.))دو لازم مي آيد

                                                 
  .٢٦٢ص، الهيات شفاء :  ابن سينا -١
  .١٧٩-١٧٨ص،   التعليقات -٢
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مقوم چنين  ،  مثل اين وجود هماره بايد محتاج علت باشد و اين صفت يعني حاجت به علت                   ((
علول به علت مقوم آن معلول است وگرنه واجب بالذات خواهد            بنابراين احتياج وجودي م   . وجود است   

  ١.))پس علت علت وجود معلول است . بود نه واجب بالغير 

پيامي جز رابط بودن وجودات معلول ندارد و        ، بر اهل تأمل پوشيده نيست كه عبارت هاي مذكور          
 است و صدرالمتألهين آن را از       اين مطلبي است كه در حكمت متعاليه از جايگاه ويژه اي برخوردار گشته            

 . دانسته است ٣ و غايت عظماي اين مباحث ٢خباياي اين مقام

بنابراين به نظر مي رسد كه شيخ الرئيس در اين مقام داراي دو مرحله بحث با دو سطح متوسط و                    
 ملاك حاجت يك شي به علت را امكان ذاتي مي داند لكن            ، سطح متوسط مباحثه او     . عالي بوده است    

سطح عالي مباحثه حاكي از آن است كه وجودات معلول با تمام وجود خود به علل خود تعلق دارند و                       
تعلق عين وجود معلول و استغناء نيز عين وجود علت است و اين همان رابط بودن وجودات معلول                       

نام        لكن تفاوت و تمايز ابن سينا با ملاصدرا در اين خصوص آن است كه بوعلي نتيجه اي ب                       . است  
 را از اين مطلب بدست نياورده است در حاليكه ملاصدرا به چنين نتيجه اي رسيده                 )) وحدت شخصي    ((

 . هر چند اين نتيجه گيري او نيز مناقشه آميز به نظر مي رسد ٤است 

 
 

 منابع و مآخذ
  .١٣٦٣تهران ، سرو ناصر خ، چ اول ، با مقدمه و تحقيق ابراهيم مدكور ، ) الالهيات(الشفاء : ابن سينا 

النشر البلاغه  ، چ اول    ، ٣ج،  ج   ٣، با شرح خواجه طوسي و فخر رازي        ، الاشارات و التنبيهات    : ابن سينا   
  .١٣٧٥قم ، 

  .١٤٠٤قم ، مكتب الاعلام الاسلامي ، با تحقيق و مقدمه عبدالرحمن بدوي ، التعليقات : ابن سينا 

موسسه مطالعات اسلامي دانشگاه مك گيل      ، چ اول   ، ام عبداالله نوراني    به اهتم ، المبدا و المعاد    : ابن سينا   
  .١٣٦٣تهران ، با همكاري دانشگاه تهران 

  .١٣٧٣تهران ، انتشارات فكر روز ، چ اول ، ترجمه و پژوهش مهدي قوام صفري ، برهان شفا : ابن سينا 

  .١٣٦٦تهران ، ار نشر گفت، چ يك ، ترجمه شرف الدين خراساني ، متافيزيك : ارسطو 

، انتشارات الشريف الرضي    ، چ اول    ، ٨ج، ) شرح المواقف (المواقف  : عضدالدين عبدالرحمن   ، الايجي  
 .١٣٧٠قم 

 ٢ از ج    ٤ب  ، تدوين و تنظيم حميد پارسانيا      ، رحيق مختوم شرح حكمت متعاليه      : عبداالله  ، جوادي آملي   
  .١٣٧٦، قم ، مركز نشر اسراء ، چ اول ، 

                                                 
 .١٧٧ص ،   همان -١
  .٢٨٦ص ، ٢ج،   الاسفار -٢
 ٢٩٩ص،   همان -٣
  .٢٩١ص،   همان -٤
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شركت انتشارات ، چ چهارم ، ترجمه عبدالمحمد آيتي ، تاريخ فلسفه اسلامي : خليل الجر / فاخوري حناال
  .١٣٧٣تهران ، علمي و فرهنگي 

 .مصر ، دارالمعارف ، با تحقيق سليمان دنيا ، تهافت الفلاسفه : ابوحامد ، غزالي 

تقديم و  ، عليق حسن زاده آملي      تصحيح و ت  ، )  غرر الفرائد  ٢ج(شرح المنظومه   : ملاهادي  ، سبزواري  
  .١٤١٣تهران ، نشر ناب ، چ اول ، تحقيق مسعود طالبي 

  .١٣٧٣، تهران ، موسسه فرهنگي صراط ، چ سوم ، تفرج صنع : عبدالكريم ، سروش 

تحقيق جعفر آل   ، ) رسالتان فلسفيتان ، التعليقات  ، كتاب التنبيه علي سبيل السعاده       (التعليقات  : فارابي  
  .١٣٧١تهران ، انتشارات حكمت ، چ اول  ، ياسين

، چ سنگي    ، ٢ج، ) با شرح او و نصيرالدين الطوسي     ( شرحي الاشارات   : فخرالدين محمدبن عمرالرازي    
  .١٤٠٤قم ، مكتبه آيه االله العظمي المرعشي النجفي 

، لمي و فرهنگي    انتشارات ع  ، ٥ج، چ دوم   ، ترجمه امير جلال الدين اعلم       ، تاريخ فلسفه   : كاپلستون  
  .١٣٧٠تهران 

مصر ، دارالفكرالعربي  ، چ اول   ، با تحقيق ابوريده    ، ) رسائل الكندي الفلسفيه    (الفلسفه الاولي   : الكندي  
 . م ١٩٥٠

قم ، مكتبه المصطفوي   ، چ دوم    ، ٣ و   ٢ج، ج  ٩، الحكمه المتعاليه في الاسفار العقليه الاربعه       : ملاصدرا  
١٣٦٨.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 مجموعه مقالات همايش بين المللي ابن سينا 12                                                    

 
 

 

 


